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 چهار

  چکیده
 الف. موضوع (اهمیت موضوع و هدف):

هاي مصیبت نامه از آنها استفاده کرده است هایی که عطار در حکایتبررسی تلقی انسان از خدا در مصیبت نامه عطار. توصیف تلقی تیپ
هاي گوناگون اجتماع به تصویر هاي مختلف او از خدا در قالب تیپانگاره و توصیف تلقی خود عطلر از خدا. در مصیبت نامه، انسان و

ها و تعیین ها و به دست دادن تصویر روشن از آنها، مقایسۀ این تلقیکشیده شده است. هدف این تحقیق توصیف دقیق این تلقی
  کنند است.ها را مطرح میایی که این تلقیهها و تفکر و نوع فرهنگ تیپها آنان، تعیین ارتباط این تلقیها و تفاوتشباهت

 ها:ها و فرضیهب. مبانی نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسش

هایی که منابع مورد استفاده، شامل مصیبت نامه و دیگر آثار عطار، آثار مربوط به بررسی و تحلیل افکار و آثار عطار، تألیفات و ترجمه
توان به این موارد اشاره کرد: عطار در مصیبت نامه هاي مطرح شده در این پژوهش میست. از پرسش»خدا«ة مفهوم موضوع آنها دربار

ها از خدا، ارتباط بین هایی این تیپهایی استفاده شده است؟ تلقیهاي مصیبت نامه از چه تیپهایی از خدا دارد؟ در حکایتچه تلقی
ها چه هایی با هم دارند؟ عطار در قبال این تلقیها و شباهتها چه تفاوتان از خدا، این تلقیهایشها و تلقیهاي این تیپویژگی

  رویکردي دارد؟   
پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعۀ مورد تحقیق، نمونه گیري و روشهاي نمونه گیري، ابزار اندازه گیري، 

 تحلیل داده ها: نحوة اجراي آن، شیوة گرد آوري و تجزیه و

هایی که داشتند، ها، با توجه به تفاوتهاي مختلفی که عطار در مصیبت نامه به توصیف آنها پرداخته است بررسی شد. این انگارهانگاره
دست  هاي دیگر نیز مورد بررسی فرار گرفت. نتیجۀ بهضمن توصیف آنها با هم مقایسه شدند. تلقی خود عطار و رویکرد او در قبال تلقی

  آمده به صورت توصیفی بیان گردید.  
 ت. یافته هاي تحقیق:

آید. در تلقی تیپ دیوانه و روستایی خدا کاملاً زمینی و از گیرد و به تعریف در میانگارة خدا بنابر تصور و ذهنیت هر تیپی شکل می
درونی است. درمورد خود عطار نیز با  توجه به  ها شبیه انسان است. در تلقی تیپ عارف خدا بیشتر مفهومی آسمانی وبسیاري جنبه

ها دارد، به دو نوع تلقی دست یافتیم؛ نوعی که به تلقی دیگران، مثلاً شاعران و عارفان دیگر دارد، هایی که دربارة تعدادي از تلقیداوري
  شود.    و نوعی که مخصوص خود عطار است و در آثار و بیانات دیگران دیده نمی

 یري و پیشنهادات:ث. نتیجه گ

هی گوناگون انسان توان همین موضوع را در آثار سایر شاعران و نویسندگان دیگر هم بررسی کرد و به مرور به تصویر جامعی از تلقیمی
وناگون، ها را با تکیه بر مکاتب فکري و فلسفی گشود این تلقیدربارة خدا در سراسر تاریخ ادبیات فارسی دست یافت. پس از این کار، می

  بویژه از دو منظر روانشناختی و جامعه شناختی، تحلیل و تبیین کرد.
  

  نماییم. صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتواي پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی می
  نام استاد راهنما:                                                                                                  

  سمت علمی:                                                                                                  
    نام دانشکده:              رئیس کتابخانه:                                                                  



 پنج

  

  

  

  نامه صفحه تصویب پایان



 شش

  :چکیده

عطار از جمله شاعران و عارفان بزرگ ایرانی است که افکار و آثار او تأثیر چشمگیري بر ادبیات و عرفان ایرانی 
داند. از این رو تحقیق در آثار ا پیرو او میگی چون مولوي خود رزراین تأثیر چنان است که متفکّر بگذاشته است. 

نیز که موضوع » خدا«و افکار عطار همواره مورد توجه محققان ایرانی و غیر ایرانی بوده است. دربارة مفهوم 
اما موضوع عطار و تلقی او از خدا  ،هاي بسیاري نوشته شده استمقاله ها واصلی این تحقیق است، تاکنون کتاب

گري قرار نگرفته هیچ پژوهشهایی که وي در آثارش از آنها استفاده کرده، تاکنون مورد توجه یپو نیز تلقی ت
 است.

هاي مختلف او را در شود، عطار انسان و انگارهترین آثار عطار محسوب میدر مصیبت نامه که یکی از برجسته
ها متوجه شدیم که بین آنها و نوع کشد. در بررسی این تلقیهاي گوناگون اجتماع به تصویر میقالب تیپ

کنند ارتباطی نزدیک وجود دارد. زیرا تلقی هر کدام ها را مطرح میهایی که این تلقیهاي تیپفرهنگ و ویژگی
 ها و طرز تفکرّ آنهاست. ها در واقع بازتاب نیازها و ویژگیاز تیپ

ري که از بسیاري قید و بندها و مصلحت هایش و فراغت خاطتلقی تیپ دیوانه از خدا، با توجه به ویژگی
هاي محیطی است؛ دیوانه که در مصیبت نامه تیپی معترض و پیرایه و فارغ از آموزهها دارد، ساده و بیاندیشی

شود هم تعبیر می» خدا«شود در مواجهه با امر متعالی و واقعیت غایی که معمولاً از آن به گستاخ محسوب می
  دهد. خانه از خود نشان میمنشی منتقدانه و گستا

تیپ روستایی، که در ادبیات ما و اصولاً در نگاه عام  تیپی ساده اندیش و سطحی نگر است، دربارة خدا نیز تلقی 
  هاي انسانی دارد.  خدا مفهومی کاملاً عینی است که بعضاً ویژگی ن تیپ هم،اي دارد. در تلقی ایابتدایی و ساده

هاي عینی و دا بیشتر مفهومی انتزاعی است تا عینی؛ یعنی در تلقی او خدا از آن ویژگیاما در تلقی تیپ عارف خ
شود به دور است. این تیپ که، برعکس دیوانه، در صدد هاي دیگر دیده میاي که در نزد تیپانسان پندارانه

  پردازد تا انتقاد از آن.یین میتبیین امور است تا نقد کردن آنها، در برخورد با امر الهی نیز بیشتر به تفسیر و تب

-هاي خاص خودش را دارد، تلقیتر است. عطار، در عین حال که تلقیتلفی خود عطار نیز به تلقی عارف نزدیک

  کند.       هاي دیگر را هم رد نمی

دیوانه، روستایی، عارف. تلقی انسان، تیپ عطار، مصیبت نامه، خدا، ها:کلید واژه
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  مقدمه  -1

  مقدمه -1 -1

-میها خدا را هایی از خدا دارند. در قالب این انگارهها، از هر قوم و ملتّی، در ذهن خود همواره انگارهانسان

هایشان کنند، و نیازها و خواستهها با خدا ارتباط بر قرار میکنند؛ و بر اساس همین انگارهپرستند، با او نیایش می
ها، یا انواع مختلف آنها نیست؛ بلکه گذارند. در این بین، نکتۀ قابل تأمل فراوانی این انگارهرا با او در میان می

ها خدا وجود شود. چون، کم و بیش، در همۀ این انگارهها دیده میمفهوم مشترکی است که در این انگاره
هاي همه چیز احاطه دارد و بر هر کاري قادر است. علاوه بر این، از همان گذشته شود که برقدرتمندي تلقی می

 ست. با این تفاوته و خود علتّ غایی همۀ رویدادهاشد که باعث آفرینش هستی شددور، خدا وجودي تلقی می
ها قرار دارد، و نزد بسیاري دیگر همچون وجودي عینی اي مفهومی است که در درون انسانکه خدا براي عده

  ). 316- 315و بر دنیا مسلط است (نیز بنگرید به کیوپیت، ص  است که جدا از ما و بر فراز کاینات قرار دارد

اي که ا با انگارهانگارة یهودیان از خد لاًد، چنان که مثنندار هاي یکسانی از خدااما همین افراد نیز تلقی
، در نظر است نه چندان اهل بخشش ي خشن وت. خدایی که نزد یهودیان موجوددارند متفاوت اس مسیحیان

 روانیکنند. با این همه پمی پدر تعبیر ربان است که از او بهمسیحیان سراسر لطف و بخشندگی است، و آنقدر مه
ست که همۀ افراد، ولو از خدا داشته باشند. یعنی چنان نی تلقی شخصی خود رااست نیز ممکن  هر دین و سنتی

 مان یک تلقی دربارة خدا بیندیشند،از خدا باشند و بر اساس ه یکسانی تلقی این که پیرو یک دین باشند، داراي
 ن خدایی استشبیه هماها داشته باشد که هر چند از بعضی جنبهاست تصویري از خدا  ممکن بلکه هر فردي

-لقیو شاید هم گوناگونی همین ت ست.خود اوهاي دیگر خاص که دین برایش تبیین کرده ولی از بسیاري جنبه

)، پس از عمري تحقیق، سرانجام به م. 1813- 1855شود اندیشمندانی چون کی یرکه گور (ست که باعث میها
توان بر مبناي اصل و بنیادي مستقل [و تصور که میتوان ثابت کرد؛ پس این خدا را نمی«این نتیجه برسند که: 

بیرون از ما] صحت و دقت تصاویر متعددي را که ما از خدا داریم آزمود و از این راه به ایجاد هماهنگی و رفع 
تعارض میان این تصاویر پرداخت، چیزي نیست جز فرو افتادن در خیالات عبث و کفر آلود الهیات جزمی و 

شود ثابت کرد که از میان خدایان متعددي که در اذهان بشر ). بهرحال، نمی186یوپیت، ص (ک» عینیت گرا.
  تر باشد.اند به حقیقت خدا نزدیکتووجود دارند، کدام یک می
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توان گفت که یک به یقین میدهایی که در این زمینه شده است، با گمان نزاز سوي دیگر، با توجه به پژوهش
هایی است که از محیط فکري آموزه هم و اندیشۀ خود او، و یا مبتنی بربر فمبتنی ا درست تلقی هر انسانی از خد

، را داشته باشد هاي خود آنهاویژگی ايت. بنابر این، بعید نیست که خدا در نظر عدهو فرهنگی خود فرا گرفته اس
کوچک خدا را داراي دو  ۀورچاي بسا م«اقر (ع) نقل است که چنان که از امام بتر. منتهی با ابعادي بزرگ

چار نقصان می نشانۀ کمال است و آن را که شاخک ندارد د ،شاخک بپندارد، زیرا شاخک داشتن از نظر مورچه
اند او را در آورد تا بتوو حتیّ گاه، انسان خدا را به شکل خودش در می ).293ص مجلسی، بحارالانوار،» (شمارد

 لوي بر اینداستان مواین  درد. دهوف موسی (ع) و شبان رخ میان معرري که در داستماذهن خود مجسم کند. 
اگر از منظري ها هم، که هر انسانی تلقی خاصی از خدا دارد، و چه بسا که همۀ این تلقیکند مینکته تأکید 

ی، ص ساختۀ خود مولوي است، (زمان برظاهراً  که موسی و شبان داستان ، مقبول باشند. درفراتر نگریسته شوند
با برآورده شوند. او باید پندارد که نیازهایی دارد، و این نیازها ، شبان خدا را همچون انسانی میدفتر دوم)؛ 436

ات را بکنم، کفشت را ی که من نوکريیکه اي خدا، کجا ویدگمی ، و به اودنزبا خدا حرف می مؤثرّزبانی ساده و 
هایت را بکشُم و از شیر گوسفندانم به تو بنوشانم. دست و پاهایت را بمالم هایت شانه زنم، شپشرفو کنم و بر مو

  ، همۀ بزهایم فداي تو باد! ستا همه به یاد تو من هايهی هیاي خدایی که و خوابگاهت را بروبم؛ 

مثل  نسانی است که دست و پایی دارد وهاي شبان کاملاً روشن است که در تصور او خدا همچون ااز حرف   
هاي خود شبان را دارد. با این همه جالب است که از نظر خوابد؛ یعنی همۀ ویژگینوشد و میخورد و میاو، می

اش وقتی موسی (ع) چوپان را به سبب تلقی کهچنان مولوي داشتن همین نوع تلقی هم نزد خدا پذیرفته است. 
کند نه مولوي، خدا به احوال درونی بندگان نظر میشود. از نظر مواجه می خدا کند؛ با عتاباز خدا سرزنش می

  :هاي متفاوتی از او داشته باشندکه تلقی آفریده استچنان  ؛ و خدا بندگان گویابه اقوال آنان

  امهر کسی را سیرتی بنهاده
 

  امهر کسی را اصطلاحی داده 
 

  هندوان را اصطلاحِ هند مدح
 

ندیان را اصطلاحِ سند مدح  س  
 

  ن را ننگریم و قال راما زبا
 

  ما درون را بنگریم و حال را 
 

  ناظر قلبیم اگر خاشع بود
 

  گرچه گفت لفظ، ناخاضع رود 
 

  ، دفتر دوم)1784-1720، (مثنوي
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از کسانی  - دهدنشان می در قالب نیایش اوکه تلقی انسان پندارانۀ شبان را از خدا  -مولوي در این داستان    
چون ما از حقیقت  .آنها نهفته استتوجه دارند نه به حقیقتی که در  هاظاهر این انگاره که به کندانتقاد می

از طرف دیگر، همۀ خبریم، حق نداریم دربارة آنها قضاوت کنیم. دارند بیهندوان و سندیان از خدا  اي کهانگاره
   در این میان حق دخالت نداریم. اشود و مخدا مربوط می ها اموري است که بهها و مدح و نیایشاین تلقی

، براي این که از خدا . مسیحیانستاز خدا تلقی انسان پندارانه مبین »پدر آسمانی« در مسیحیت نیز تعبیر    
ل و رفتار آنان پندارند که پیوسته مراقب عمدري میهمواره تصوري در پیش چشم داشته باشند، او را در قالب پ

   ).268ها در امان بمانند (کیوپیت، ص نکنند، و نیز از بسیاري بدياست تا دست از پا خطا 

بینیم. اي از خدا میهاي انسان پندارانههاي مربوط به دیوانگان، انگارهدر آثار عطار نیز، بخصوص در حکایت   
هاي نسانپردازد که اهایی میهاي مختلف، به بیان تلقیها، با استفاده از تیپعطار در قالب این حکایت

د. و حتیّ کنمی را توصیف هااین تلقی او، با وسعت دیدي که دارد، بدون هیچ تعصبی پیرامونش از خدا دارند.
توان گفت می؛  کندآنها را نفی نمی ها را قبول دارد و دست کمتلقی اینه خود نیز رسد کن به نظر مییچن ،گاه
  تلقی آن چوپان است. هولوي بم نگاهشبیه  بسیارباره  این دراو نیز  نگاه که

  پیشینه تحقیق -2 -1

آن نیز  به معناي عام» خدا«مفهوم  و هاي فراوانی صورت گرفتهپژوهشعطار و آثار او،  رةابردتاکنون    
موضوع تازه  مصیبت نامۀ عطار در است. اما تلقی انسان از خدا، بویژه بودههاي بسیاري ها و مقالهکتابموضوع 

 کارهاییعطار  ثاردیوانگان آ کلاً دربارة انسان با خدا در مصیبت نامه، والبته دربارة گفتگوي  اي است.هسابقو بی
 یتوجه هاي داستانی او از خداشخصیتیا تلقی  تلقی عطار ارها بهجستدر هیچ یک از این  اما انجام شده است،

  است.هش حاضر براي نخستین بار به بررسی چنین موضوعی پرداخته پژونشده است. 

  هاي تحقیق فرضیه -3 -1

د. سپس نشان کنرا از خدا توصیف می خود عطار هاي مختلف مصیبت نامه و نیز تلقیتیپ تلقی ین تحقیقا   
ین فرض بر ا کنند.هایی که آنها رامطرح میهاي تیپها و ویژگیی هست میان این تلقیارتباط دهد که چهمی
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ع تلقی افراد از خدا در واق؛ زیرا در ارتباط است با تفکّر و نوع فرهنگ آنان هابود که تلقی هر کدام از این تیپ
  .ستن ااود آنهاي خو ویژگیها نیاز بازتاب

این تیپ، با  محیطی است؛ ايهآموزه غ ازفار پیرایه وبی و دیوانه از خدا ساده پن بود که تلقی تیفرض بر ای   
امر متعالی و ها، دربارة مصلحت اندیشی از بسیاري قید و بندها وخاطر  هایش، و نیز فراغتتوجه به ویژگی

که در  پیرایه و صادقانه دارد. دیوانهشود نگرشی بیتعبیر می» خدا«واقعیت غایی که معمولاً هم از آن به 
از و گستاخانه  منتقدانه شود در مواجهه با امر متعالی نیز منشیمصیبت نامه تیپی معترض و گستاخ محسوب می

  .دهدخود نشان می

لاً در نگاه اي از خدا داشته باشد؛ چون در ادبیات ما و اصورفت که تلقی سادهانتظار میدربارة تیپ روستایی    
وم شد که خود عطار هم چنین . در بررسی مصیبت نامه معلعام این تیپ ساده اندیش و سطحی نگر است

  .روستایی  از خدا ساده و ابتدایی استتیپ  مجموع تلقی دارد. در تیپ روستایی از تصوري

یعنی در تلقی او خدا از باشد تا عینی؛  د که تلقی او از خدا بیشتر انتزاعیفرض بر این بوعارف  در بررسی تیپ   
  . به دور باشد شودهاي دیگر دیده میتیپ در نزد اي کههاي عینی و بعضاً انسان پندارانهآن ویژگی

        کند. هاي دیگر را هم رد نمیتلقی او است، در عین حال ترارف نزدیکعتیپ به تلقی  نیز تلقی خود عطار

  اهداف تحقیق -4 -1

-و انگارهانسان  ،هاي مصیبت نامه. عطار، در حکایتمختلف از خداست هايهدف این تحقیق توصیف تلقی   

ها را تلقی این سعی کردیم کشد. ما نیزمیه تصویر ب گوناگون اجتماع يهادر قالب تیپ را از خدا هاي مختلف او
  .تصویري روشن از آنها به دست دهیم دقیقاً توصیف کنیم و

نیز از اهداف دیگر این تحقیق است. از این رو، کار خود را به دو فصل  دربارة خدا خود عطار توصیف انگارة   
وصیف تلقی خود عطار م را به تهاي مختلف، و فصل دوفصل اول را به توصیف تلقی تیپ تقسیم کردیم:
  را گزارش کردیم. نتایج پژوهشو در پایان  یماختصاص داد

ست. براي این آنها يهاو تفاوت اهي مختلف و تعیین شباهتهااین پژوهش مقایسۀ این تلقیدیگر اهداف  از   
  موضوع نیز پرداختیم.ها به این توصیف تلقی مستقلی در نظر نگرفتیم و در هر بخش ضمن کار بخش جدا و



5 
 

 کار یم. چنان که اشاره کردیم،کنپرهیز  ها،ارة این تلقیداوري درب تبیین و از هر گونه ایمناگفته نماند که کوشیده
برخی عناوین اگر  این اساس انتخاب کردیم. پس ها را هم برعنوان .هاستو توصیف این تلقیبیان  ما صرفاً

، همچون هابا این تلقی داوري دربارة آنها. در مواجههست، نه هاتیپ تلقی نمایند علتش نوعکمی نامعهود می
  این گفتۀ او را همواره پیش چشم داشتیم: دوري کردیم، وخود عطار، از هر تعصبی 

  اي تعصب بندبندت کرده بند
 

  چند گویی چند از هفتاد و اند؟ 
 

  شمارهست کیش و راه و ملتّ بی
 

  ارتا تو بشماري نیابی روزگ 
 

  هر زمان خوي دگر نتوان گرفت
 

  نتوان گرفتبر با همه کس تیغ  
 

  شکیتو یکی پس در یکی رو بی
 

  تا یکی اندر یکی باشد یکی 
 

  تقلید شوتعصب گرد و بیبی
 

  شرك سوز و غرقۀ توحید شو 
 

  )653- 648(مصیبت نامه، 

  تحقیق هاي بیان سؤال -5 -1

  :هیمد پاسخ هاي زیر پرسش به ایمدر پژوهش حاضر کوشیده

  هایی از خدا دارد؟الف) عطار در مصیبت نامه چه تلقی

  هایی استفاده کرده است؟هاي مصیبت نامه از چه تیپب)  عطار در حکایت

  هایی از خدا دارند؟ها چه تلقی) این تیپت

  چه ارتباطی وجود دارد؟ هاهاي این تیپها و تلقیهاي این تیپ) بین ویژگیپ

  هایی با هم دارند؟شباهت ها وچه تفاوت هاتلقیاین  )ج

     ؟ها چه رویکردي دارداین تلقی چ) عطار در قبال
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  معرفی عطار، زندگی و آثار -2

او نیز  شود.در آنها دیده میاند که کمتر نشانی از واقعیت هاي بسیاري آوردهدربارة زندگی و مرگ عطار قصه   
زندگی  هایی ازحقیقتاز این رو روشن کردن  در پردة ابهام مانده است. تاکنوناش از نادرانی است که زندگی

کار ما پرداختن به زاوایا و جزییات زندگی  در این جا اما چون بوده است.ن حتیّ براي محققان هم کار آسانی وي
از معتبرترین  هم در این بارهکند. و مختصري از زندگی وي برایمان کفایت میدانستن گوشۀ مهم  ،عطار نیست

       . به دور باشیماي ههشب از هر گونه منابع یاري گرفتیم تا

  زندگی و مرگ عطار -1 -2

ین است که نام وي محمد است آید امحقّقان بزرگی چون استاد فروزانفر و دکتر شفیعی بر می آنچه از تحلیل   
بن  محمد«. تذکره نویسان نام پدر او را کندیاد می »عطار«و » فرید«هاي با تخلص از خود اشعارشولی در 

 پس عطار این شغلفروخته است. اند که وي دکان عطاري داشته و دارو میو گفته اندنوشته» ابراهیم بن اسحاق
  وده است.ب د علتّ شهرت او بدین نام نیز همینو گوین از پدر خود به ارث برده را

- و ربع اول قرن هفتم می ) در کدکن نیشابور به دنیا آمده، و در نیمۀ دوم قرن ششمه.ق 627-553عطار (   

آن قدر ثروت و مکنت داشته که از ه است. تر از هشتاد بودهاي عمر او بیش از هفتاد و کمسالزیسته است. 
ت طبع خود را حفظ کند و در طلب روزي به مدح مناع شده است که نیاز باشد. ظاهراً همین امر باعثخلق بی

  پردازد.این و آن ن

ا شیعۀ پاك ، بنابر دلایلی، وي رگر چه برخی که او بر مذهب اهل سنتّ بوده است،آید از ظاهر آثار عطار برمی   
زده است. مردي است خدا پرست که در مسلک تصوف قدم می ه وياست ک اند. قدر مسلم اینو خالص شمرده
آن را  کند که استاد فروزانفرنقل می الانس داستانی در نفحات د عطار به حلقۀ تصوف نیز جامیودربارة علتّ ور

درویشی وارد شد و چند بار  د. طبق این داستان روزي عطار در دکان خود مشغول کار بود کهشمارود میردم
عطار گفت: » چگونه خواهی مرد؟ تو«فت: گفت. اما عطار توجهی به وي نکرد. درویش به عطار گ» اللهءشی«
داد. عطار با مشاهدة این اش را زیر سر نهاد و االله گفت و جان درویش کاسۀ چوبی». چنان که تو خواهی مرد«

واقعیت چیزي ن . به عقیدة استاد فروزانفر چنیو دکانش را جمع کرد و به طریق تصوف درآمد شد؛ حال منقلب
ی با تصوف آشنا بوده و درد این کار را داشته است. علاوه براین، او الهی نامه و مصیبت عطار از کودک زیرا ندارد،
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ده نیز پیشۀ عطاري را رها نکر دهد که در سلک تصوفو این نشان می اش سروده استنامه را هم در دارو خانه
آوردند تا از حکمت و یاز مدرسه به خانقاه روي م که ،از اهل علم بسیاري دیگر است. پس عطار نیز، مانند

معرفت ذوقی و روحانی سیراب شوند، به سبب شوق درونی قدم به این راه گذارد و طریق تصوف در پیش 
  گرفت.

دهد که وي از علوم و فنون ادبی و حکمت و کلام اطلاع داشته است. در نجوم و مطالعۀ آثار عطار نشان می   
از سر آمدان روزگار خود بوده  هم و نیز در طب و گیاه شناسیعلوم دینی چون تفسیر، روایت حدیث و فقه، 

   است.

روایت ابن الفوطی است. بنابر این روایت، عطار به  ، به گفتۀ فروزانفرترین مأخذقدیم ان کار عطاردربارة پای   
ح مرگ طبیعی نمرده و در نیشابور به دست مغولان شهید شده است. تاریخ شهادت او در این روایت تصری

 در نیمۀ دوم عام نیشابور، عطار احتمالاً نگردیده است، اما، با توجه به نقل عطاملک جوینی دربارة فتح و قتل
   .به شهادت رسیده است 618صفر سال 

  آثار عطار -2 -2

. تا آنجا شوداز سر آمدان تاریخ ادبیات محسوب میه در شعر و ادب هم عطار از جملۀ عارفان نامداري است ک   
 :داندرا پیرو او میکه بزرگی چون مولوي خود 

  ی دو چشم اوعطار روح بود و سنای
 

  ی و عطار آمدیمما از پی سنای 
 

 که قوي است چنانعطار اندیشۀ دهد که رساند، نشان میاین گفتۀ مولانا، گذشته از این که بزرگی عطار را می
ست اندیشه و شخصیت او عظمتین و شاید هم .تأثیر پذیرفته استبشدت از آن  نیز بزرگی چون مولوي متفکرّ

قدیس گونه ببخشد (نیز  ايهو چهراد، و به زیمافسانه درآ با زندگی وي ها در چشم دیگرانبعد شودکه باعث می
  ).20بنگرید به منطق الطیر، ص 

ثار اند. آو سخنان دور از تحقیق گفته مبالغه کردهدربارة آثار عطار هم گفتۀ استاد فروزانفر، تذکره نویسان  به
ۀ اند از مختارنامه که مجموعبرد. این آثار عبارتکه خود در مقدمۀ مختار نامه نام می اندهایینمسلم او هما
اسرار نامه، الهی نامه، خسرونامه، جواهر نامه، شرح القلب، مقامات طیور (= منطق  هاي؛ و منظومهرباعیات اوست

  الطیر)، و مصیبت نامه؛ و دیوان قصائد و غزلیات. 
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هاي دیگرش حال نشانی به دست نیامده، اما منظومهه ها از جواهرنامه و شرح القلب تا باز میان این منظومه   
   در دست هستند.

در واقع همان خسرونامه  نامهکه الهی  این بارهدر اند الطیر بحثی مفصل کردهقدمۀ منطق دکتر شفیعی در م
از نظر ایشان نام اصلی الهی  به شاعر دیگري است. پس، چاپ شده متعلق اي که به نام عطارست و خسرونامها

یور بوده که بعدها به منطق گویند که نام اصلی آن مقامات طیر نیز مینامه خسرونامه است. دربارة منطق الطّ
  الطیر شهرت یافته است. 

ترین آثار عرفانی ادبیات جهان ترین اثر عطار است که، بنابر عقیدة دکتر شفیعی، از برجستهمنطق الطیر مهم   
 سلوكسیر و هاي راه دشواري ،است »سیمرغ«سفر مرغان به سوي  داستانشود. این منظومه که محسوب می
 که مرغان کندم مییرا ترس . عطار در این منظومۀ خود با لحنی مؤثرّ و بیانی لطیف ماجراهاییددهرا نشان می

- میهلاك  برخی دیگر و خویش منصرف سفر ادامۀ مرغان ازاز  بعضی  گذرانند.در سفر دراز خویش از سر می

  .یابندرا درمی »سیمرغ« رسند و حقیقت معنايبه مقصد می» سی مرغ«و سرانجام  وند.ش

  است. اسرارنامه نیز  حاوي مجموعۀ حکایات کوتاه عرفانی در چند باب   

به  موضوع اصلی این پژوهش است و دربارة آن با تفضیل بیشتري سخن خواهیم گفتمصیبت نامه، که    
  شود. آخرین اثر عطار محسوب میظاهراً لحاظ تاریخی 

پنجاه باب است و حدوداً دو هزار و سیصد  شامل  رباعیات عطار وره شد، مجموع مختارنامه، چنان که اشا   
  اثر را در اواخر عمر تدوین کرده و بر آن مقدمه نوشته است. عطار خودرباعی دارد. 

ها و رده و دربارة کرامتسرگذشت عارفان نامدار را فراهم آو تذکرة الاولیاء کتابی است منثور که عطار در آن   
   ایشان سخن رانده است.هسخنان و اندیشه

اسرارنامه، الهی  -ز چهار منظومۀ اوبجاز عطار یر، منطق الطّ ، با توجه به مقدمۀ دکتر شفیعی بربدین ترتیب   
و دیوان قصائد و غزلیات و مختارنامه و کتاب تدکرة الاولیاء، اثر دیگري باقی  -نامه، منطق الطیر و مصیبت نامه

نامه، هر الذات، حلاجانامه، بیسرنامه، پسرنامه، حیدري نامه، پندنامه، جوچون بلبل يمانده است. از این رو آثارن
نامه، و نامه، هیلاجنامه، وصلتنامه، نزهتنامه، اشترنامه، مفتاح الفتوح، مظهرالعجایب، لسان الغیب، معراجسیاه

   دهند یقیناً از وي نیست.بسیاري دیگر که به وي نسبت می
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  نامه مصیبت -3 -2

یا اندیشه را در عوالم مختلف نشان  سیر روح هاي روحانی شمرد کهرا باید از جمله سفرنامه 1مصیبت نامه   
 261این سفرنامه به سفرهاي روحانی عارف مشهور، بایزید بسطامی (حدود  گویا عطار در سرایش دهد.می

قمري) نظر داشته، و طرح عمومی و پیرنگ آن را، باتوجه به گفتۀ استاد ریتر، از یکی از احادیث حضرت رسول 
برگرفته  )536-440انُس التائبینِ شیخ احمد جام ژنده پیل ( پنجم ستاد فروزانفر، از باب، یا بنابر نظر ا2(ص)
 از شیوة داستان در داستان - ه و منطق الطیرالهی نام–در ساخت آن نیز، همچون دو مثنوي دیگرش  است.

   گنجانند.هاي دیگر را در دل آن میآورند و داستان. در این شیوه یک داستان اصلی میاستفاده کرده است

در  »سالک فکرت«دارد. مادي و معنوي وامیرا به سیر در عالم  »سالک فکرت«اش عطار قهرمان منظومه   
   شود:واقع تشخصّ فکر عارف است؛ فکري که بنیادش بر ذکر است و از راه دل حاصل می

  رو را، سالک ره، فکرِ اوستراه
 

  فکرتی کان مستفاد از ذکرِ اوست 
 

  ذکر، باید گفت، تا فکر آورد
 

  صد هزاران معنی بکر آورد 
 

  آمده استسالک فکرت که در کار 
 

  نه ز عقل، از دل، پدیدار آمده است 
 

  )913- 909مصیبت نامه، (

دچار سرگشتگی و تردید درونی است و در دل درد طلب دارد، با توصیف عطار به شکل که » سالک فکرت«این 
نهد. او نخست عالم بالا پایان میبراي درمان درد و سرگشتگی خود قدم در راهی بیشود که انسانی مجسم می

رود و از او یند، نومید به نزد پیري میبو چون او را نیز درماندة این راه می رسدتا به نزد جبرئیل میپیماید را می
طی چهل  او با راهنمایی پیر خود، ،سفر سالک است راهنماي او باشد. در پی این ماجرا که آغاز خواهد کهمی

راي راه حلّی ب پردازد تاو گوي شهودي می به گفت نارود و با آنادي و روحانی میلم معا مرحله نزد موجودات
از جماد و نبات و حیوان، عناصر اربعه،  ، اعمسالک به همۀ کاینات اش پیدا کند. در این مراحلمشکل معرفتی

ب، عرش و کرسی، و پیامبران اولوالعزم  ، پس جویدسل میتوحس و خیال و عقل، بهشت و دوزخ، فرشتگان مقرَّ
خواهد که درد او را درمان کنند و از این می ناان، با حالت تضرّع و خواهش از آناز بر شمردن صفات و عناوینش

  .نجاتش دهند تردد و سرگشتگی
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شود. ال انجام میکند، همه با زبان حي و روحانی میگفتگویی که سالک در سفر خود با موجودات عالم ماد
  گوید:کند و میبر این موضوع تأکید می عطار از همان آغاز

  آن که سالک با ملک گوید سخن
  

  آسمان جوید سخن و وز زمین  
  

  یا گذر بر عرش و بر کرسی کند
  

  یا ازین و آن سخن پرسی کند  
  

  یا استفادت گیرد او از انبیا
  

  بشنود از ذره ذره ماجرا  
  

  از زفان حال باشد آن همه
  

  همهنه زفان قال باشد آن   
  

  گر زفانِ قال کذب است آن ولیک
  

  در زفانِ حال بر صدق است و نیک  
  

  )892- 888 (مصیبت نامه،

کنند و کند، اظهار عجز میبراي دردش چاره جویی می نارود و از ایشاما همۀ کسانی که سالک نزدشان می
-شنیدن پاسخ منفی آنان، پیش پیر باز میاند. سالک نیز هر بار، بعد از گویند که خود نیز در این راه سرگشتهمی

دهد. پیر نیز در چند جمله حال و وضع و گردد و جریان دیدارها و حالت درماندگی خود را به او گزارش می
کند. و در ضمن توصیفات خود، براي این جایگاه کسانی را که سالک نومید از نزدشان برگشته است توصیف می

- هایی میشیوا و بسیار قوي، به نقل حکایت آنان را به تصویر بکشد، با بیانی هاي روحی و سرگردانیکه حالت

خواهد. رسد و از او راهنمایی میپردازد. سالک، بعد از طی این مراحل، سرانجام نزد حضرت محمد (ص) می
  فرماید:کند و با تبسم به وي میحضرت رسول بر حال او ترحم می

  یک سر موي از تو تا باقی بود
  

  بود یمشتاق و یمست تو کار  
  

  بایدتلیک اگر فقر و فنا می
  

  بایدتنیست در هست خدا می  
  

  اي شو گم شده در آفتابسایه
  

  هیچ شو و االله اعلم بالصواب  
  

اند از حس و گذرد و باید از پنج منزل بگذري که عبارتفرماید که راه رسیدن به این مقصد از دل تو میو می
رسی که همان گم می 3»یسمعیبصر و بیبی«دل و جان. چون از این پنج منزل بگذري به مقام  خیال و عقل و

توانم آن را شرح بدهم. آید که من نمیشدن در تجلّی حقّ است. چون بدان جا برسی احوالی برایت پیش می
مشکلات گردد و ، نزد پیر برمیاین مراحل همدر د. او کنمی راه پنج منزل را طی (ص) پیامبرسالک با راهنمایی 

  گذارد. آن مرحله را با او در میان می


